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شهيد حجت الاسلام مصطفي رداني پور


روحانـى رزمنـده اى که طلبگـى، بندگى 
و رزمندگـى را بـا هم همراه کـرد. متولد 
1337 در اصفهـان اسـت. ایـن سـردار را 
مرد توسل مى شـناختند...از سـرمایه هاى 

جنـگ بود.
او مبـارزه اش بـا نظـام فاسـد بـود نه در 
نظـام فاسـد مثـل بعضـى کـه خـود را 
انجمـن حجتیه مى دانسـتند. یـاران او هم 
جریـان را دیدنـد و قیـام کردنـد، اقـدام 
نمودنـد و بـر بنیه الهـى اسـتوار بودند و 

مـزد آن را گرفتنـد: شـهادت.
بحـران کردسـتان ادامـه داشـت و اعـزام 

نیروهـاى داوطلـب 30 ـ 40 نفـره بـود، 
یکـى از شـب ها کـه در سـتاد مشـترك 
پـادگان سـنندج جمـع بودیـم سـرهنگ 
صیـاد شـیرازى فهمیـد کـه آقـا مصطفى 
در یاسـوج و روسـتاهاى آن داراى نفـوذ 
معنـوى اسـت؛ بـه او گفـت: خوبـه بـه 
یاسـوج بریـد شـاید بـا آوردن نیروهـاى 
در  اون هـا  تـوان  از  بتونیـم  منطقـه  اون 

نبردهـاى کوهسـتانى اسـتفاده کنیـم.
فـردا صبـح راه افتاد با شـکل و شـمایل 
طلبگـى، همـان عمامۀ جمع و جـور، قبا 
و عبـاى سـاده و تر و تمیز. سـه روز بعد 
برگشـت بـا یـک گـردان از رزمنده هـاى 

لـُر؛ همـه هـم مسـلح بودنـد و عاشـق 
انقـلاب و امام.

بـراى  از طـرف شـاه  عبـرت: سـاواك 
پیـر و مـراد و امـام مـردم، خـط و نشـان 
کشـید که اگـر فردا(سـال 42، صبح روز 
عاشـورا) در مدرسـۀ فیضیـه بخواهیـد 
سـخنرانى کنیـد بـا کماندوها به مدرسـه 
مى ریزیـم و آن جـا را به آتش مى کشـیم. 
او در جـواب سـاواك گفتـه بـود: مـا هم 
بـه کماندوهـاى خـود دسـتور مى دهیـم 
کـه فرسـتادگان اعلى حضـرت را تأدیب 

نمایند!...
بودنـد  آورده  را  خارجـى  خبرنـگاران 

مثل او هر صد سال 
يکی پيدا می شود

فرمانده زرهى ارتش به نیروهایش گفت:
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تـا پیـروزى مـا را در شکسـتن محاصره 
اگـر  بـود  گفتـه  ببیننـد. صـدام  آبـادان 
از او  بایـد  بخواهنـد بـه آبـادان برونـد 
سـربلند  مـا  حـالا  امـا  بگیرنـد.  اجـازه 
بودیـم [و حصـر آبـادان شکسـته شـده 
بـود]. خبرنـگاران درخواسـت مصاحبـه 
بـا فرمانـدة منطقـه را داشـتند. عراقى هـا 
هنـوز مقاومـت مى کردنـد. مصطفى میان 
بچه هـا در حـال آر پى جـى زدن بـود. از 
پشـت خاکریز او را به خبرنگاران نشـان 
دادم. یـک بنـده خدایى هـم ترجمه کرد 
و بـه آن هـا گفـت: همـان که لباس سـبز 
بـا  اسـت؛  عملیـات  فرمانـدة  پوشـیده، 
او مصاحبـه کنیـد، کنـار تانکـى کـه دارد 
مى سـوزد. برویـم جلـو؟! خارجى هـا بـا 
تعجـب نـگاه مى کردنـد، مترجـم گفت: 
خبرنـگار انگلیسـى مى گویـد: سـربازان 
فرماندهـان شـما  عادى انـد.  غیـر  شـما 
هـم غیـر عادى انـد، همه چیـز این جبهه 

عجیـب و غریبـه...
عبـرت: بودنـد کسـانى کـه مـدام دم از 
[نهضـت  مى زدنـد  غربی هـا  و  غـرب 
مـردم  امـام  و  مـراد  پیـرو  آزادى هـا] 
مى زننـد!  غـرب  از  دم  هـى  فرمودنـد: 
چقـدر میـان تهـى شـدید کـه مى گویید 
بایـد احـکام اسـلام را بـا احـکام غرب 
ایـن  اسـت  غلطـى  چـه  بسـنجیم! 
حر ف هـا؟! مـن به شـما اخطـار مى کنم 
بـه اسـلام وفـادار باشـید. مـن در همین 
مدرسـه، شـاه را نصیحـت کـردم و او 
نشـنید، شـما کـه دیگـر چیزى نیسـتید. 
عصـر عاشـورا من به شـاه گفتـم: کارى 
نکـن کـه ملت تـو را بیرون کند. نشـنید 
و کارى کـرد کـه ملـت بیرونـش کـرد.
و  حسـاس  بسـیار  صحنه هـاى  در 
خطرنـاك کـه خیلى هـا کـم مى آورنـد، 
گل مى کـرد و خود را نشـان مـى داد. رمز 
موفقیـت او توسـل به اهل بیـت (ع) بود.

گوهرهای شب چراغ لمعه خون

در حماسـه چزابـه، همـه ایسـتاده بودند 
تـا نتیجه کارش را ببینند. یکى از کسـانى 
کـه تحت تأثیر شـخصیت او در مقاومت 
چزابـه قـرار گرفتـه بـود سـرهنگ نیاکى 
فرمانـده لشـکر 92 زرهى ارتـش بود که 
بعداً به شـهادت رسـید. صبـح اول وقت 
بـه فرماندهـان سـتاد خـود گفـت: شـما 
برویـد؛ مـن عصـر مى آیـم؛ مى خواهـم 
ببینـم امـروز این جـوان چـه کار مى کند. 
بـا اشـاره بـه آقـا مصطفـى که در سـنگر 
بـود، گفـت: قـدر ایـن مـرد را بدانیـد، 
شـاید هر صد سـال یک نفر مثـل او پیدا 
شـود که براى این سـرزمین عـزت ابدى 

بیاورد.
جاسوسـى  لانـه  تصـرف  در  عبـرت: 
بعضـى از مسـوولان مخالـف ایـن عمل 

مى گفتنـد: بودنـد؛ 
با آمریکا نمى شود جنگید

آمریکا در منطقه نیرو پیاده کرده است
ناوگان آمریکا آمده است

پیر و مـراد و امام مـردم فرمودند: آمریکا 
هیچ غلطـى نمى تواند بکند.

از شـدت تـب، لرزش بـه بـدن او افتاده 
بـود، عراقى هـا هـم در سـینه کش تپـه اى 
که مصطفى مدافع آن بود زمین گیر شـده 
بودنـد. وجـب به وجـب. اطـراف تپه در 
آتـش مى سـوخت. مصطفى بـه بچه هاى 
باقـى مانـده مى گویـد: شـما برویـد؛ من 
آن هـا را بـا آتـش تیربار سـرگرم مى کنم.
کـه  نفهمیدنـد  هـم  عراقى هـا  لابـد 
مصطفـى ردانى پـور شـهید شـده اسـت. 
اسـیر هم نشـده بود، کسـى نبـود که تن 

بـه اسـارت بدهـد.
خبــر شــهادت او را صــدا و ســیما کــه 
ــراى او  ــم ب ــچ، مراســمى ه ــت هی نگف
ــراى  ــم ب ــى ه ــر کس ــد. اگ ــه نش گرفت
مصطفــى گریــه کــرد، در تنهایــى و 

ــود. ــوت ب ــکوت و خل س
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از شـدت تب، لـرزش به بدن 
او افتاده بـود، عراقى ها هم در 
سـینه کش تپه اى که مصطفى 
مدافع آن بود زمین گیر شـده 
بودند. وجب به وجـب. اطراف 
مى سـوخت.  آتـش  در  تپـه 
مصطفـى بـه بچه هـاى باقى 
مانـده مى گوید: شـما بروید؛ 
مـن آن هـا را بـا آتـش تیربار 

مى کنم. سـرگرم 
لابـد عراقى ها هـم نفهمیدند 
که مصطفى ردانى پور شـهید 
شـده اسـت. اسـیر هم نشده 
بـود، کسـى نبـود که تـن به 

اسـارت بدهد.
خبر شـهادت او را صدا و سیما 
که نگفت هیچ، مراسـمى هم 
براى او گرفته نشـد. اگر کسى 
هـم براى مصطفـى گریه کرد، 
در تنهایى و سـکوت و خلوت 

بود.


